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  ردپ دض رب رسپ شروش :دیورف ربارب رد گنوی

  هدنیاپ نیسح رتکد

  

است که بر حسب مفاهیم آلود یونگ با فروید، داستانی  آمیز و در عین حال تنش ي مودت رابطه

اي که فروید بنیانش را گذاشت و یونگ بسط و گسترش داد قابل فهم است. در  همان نظریه

شود که در رأس آن  ي پدر و پسر بر حسب مثلثی ادُیپی تبیین می روانکاويِ فرویدي، رابطه

در را پسر که توجه و محبت ما». پدر«و » پسر«اش  قرار دارد و در دو سوي قاعده» مادر«

کوشد تا با حذف او از این  انگارد و می خواهد، پدر را رقیب خود می انحصاراً براي خود می

ترین  کند. این البته آروزیی است که در ژرف» تصاحب«اي یکتا  رابطه مادر را همچون اُبژه

ر خبر است. اما به ه گیرد و از این رو، خود از آن بی هاي ذهن ناخودآگاه پسر شکل می لایه

ها در روابط پدر و پسر  ها و تنش جویی واقسام تخالف رو، همین میل ناخودآگاهانه باعث انواع

ي فروید، اگر پسر بتواند از این مرحله با سلامت روان عبور کند، این  شود. مطابق با نظریه می

دهد، و در غیر این صورت پسر  رقابت جاي خود را به همانندسازي هویت بین او و پدر می

ي سنگینی بر مراحل بعديِ زندگی او خواهد  خواهد شد که سایه» ي اُدیپ عقده«بتلا به م

، ها و تفکرات ي من: خاطرات، خواب زندگینامهاش ( افکند. شرحی که یونگ در زندگینامه

ي خود با فروید به دست  ) از رابطه1390ي بهروز ذکا، تهران: انتشارات کتاب پارسه،  ترجمه

ي اُدیپی را به سهولت در آن تشخیص  شود این رابطه داستانی است که میدهد، همچون  می

هاي فروید، در تحقیق راجع به  داد. یونگ چند سالی پیش از آشنایی با آراء و اندیشه

گسیخته مسیري کمابیش موازي با مسیر فروید  ي درمان بیماران روان هاي روان و نحوه بیماري

ي این موضوع  متوجه» تداعی واژگان«کوین آزمون موسوم به را طی کرده بود. او در بسط و ت

هایی که بنا به دلایلی ناخودآگاه براي او  شونده در واکنش به واژه شد که شخص تحلیل

خواست پاسخ دهد  کند. پرسشی که او می کننده هستند، بیشتر مکث می ناخوشایند و ناراحت

دهد.  شود و تمرکز خود را از دست می ب میاین بود که چرا بیمار با شنیدن این کلمات مضطر

ها را بیابد. این روش کمک  کوشید تا ربط بین آن کرد و می یونگ این واژگان را از بقیه جدا می
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هاي این کلمات در ضمیر ناخودآگاه بیمار را مشخص کند و از این راه به  کرد تا تداعی می

در سال  تفسیر رؤیااز فروید با عنوان س هاي روانی او پی ببرد. انتشار کتاب دوران تعارض

کرد که امیال ناخودآگاهانه و  هاي یونگ مهر تأیید زد، زیرا فروید استدلال می ، بر یافته1900

یابند و حتی  هاي روحی غالباً در رؤیاهاي بیماران بازتاب می مانده از ضایعه خاطرات باقی

رد بدن بیمار نیز اختلال ایجاد کنند. این رنجوري در کارک هاي روان توانند به صورت نشانه می

کرد که چرا بیماران یونگ در آزمون تداعی براي  تبیین از حیات ناخودآگاه انسان، روشن می

تري وقت صرف  شدند و زمان طولانی واکنش نشان دادن به کلماتی خاص دچار تردید می

شدند و  اي در ذهن بیمار می هاي ناخودآگاهانه کردند. در واقع، آن واژگان باعث تداعی می

خواست به  آوردند که او نمی اش به یاد او می آوري را از زندگی گذشته خاطرات اضطراب

ها  ي فروید، تأکید هر دوي آن ي اشتراك رویکرد یونگ با نظریه خاطر آورد. بدین ترتیب، نقطه

کند که کتاب فروید را در  اش اشاره می هاي ناخودآگاه انسان بود. یونگ در زندگینامه بر جنبه

همان اولین سال انتشار خوانده بود، اما تازه سه سال بعد بود که توانست همسویی آراء 

تعبیر ، کتاب فروید را تحت عنوان 1900ها قبل یعنی به سال  سال«خودش با فروید را دریابد: 

دستگیرم نشده بود، با چنان که باید  خوانده بودم ولی چون در آن ایام موضوع آن و تفسیر رؤیا

ي کافی براي درك  سالگی هنوز تجربه وپنج اي انداخته بودم. در بیست اعتنایی آن را به گوشه بی

، براي بار دوم این کتاب را براي مطالعه در 1903نظریات علمیِ فروید را نداشتم. در سال 

خودم ارتباطی نزدیک  بار بود که دیدم مطالب این کتاب با افکار و نظریات دست گرفتم و این

ي فروید شد  ي نظریه ). یونگ چنان شیفته241- 242، ص. ي من زندگینامه» (و تنگاتنگ دارد

منتشر  1906در سال  ي تداعی واژگان هایی درباره پژوهشکه وقتی کتاب خودش با عنوان 

ونگ اي از آن را براي فروید فرستاد. فروید هم پس از خواندن کتاب ی شد، بلافاصله نسخه

هاي یونگ انطباق دارد و به همین  وسوي کلیِ تحقیقات خودش با پژوهش دریافت که سمت

ي یونگ بیشتر  دلیل او را به وین دعوت کرد. شرح ملاقات این دو متفکر بزرگ در زندگینامه

دیدار نخست ما در ماه «به روایتی از وصل مرید و مراد و پایان فراغ دو دلداده شباهت دارد: 

در شهر وین صورت گرفت. این ملاقات ساعت یک بعدازظهر شروع شد و ما  1907مارس 

 ). 244جا، ص.  (همان» وگو نشستیم وقفه به مدت سیزده ساعت با یکدیگر به گفت بی
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جانبداري از آراء فروید در محافل پزشکی براي یونگ چندان سهل یا بدون هزینه نبود و با 

شود، فروید در  گونه که یونگ متذکر می یت کرده بود. هماناین حال او قاطعانه از فروید حما

ي او بیمارهاي  شد زیرا مطابق با نظریه تلقی می» عنصري نامطلوب«محافل علمی و دانشگاهی 

ي  ي همه توانستند منشأیی غیرجسمانی داشته باشند. از منظر پزشکانی که ریشه جسمانی می

اه بیشتر به خرافه شباهت داشت و به همین دلیل، دیدند، این دیدگ ها را در بدن می بیماري

هاي پژوهشیِ خودش در خصوص تداعی با  که یافته استناد یونگ به آثار فروید یا اظهار این

اي او مشکل به وجود آورد و، از این  توانست در کار حرفه ي فروید همخوانی دارند، می نظریه

مانع مواجه کند. با این همه، یونگ در همراهی  تر، استخدام او در دانشگاه زوریخ را با هم مهم

خوانیم که یک روز هنگام کار در  اش می با فروید هیچ تردیدي به خود راه نداد. در زندگینامه

هایش را بدون نام بردن از فروید  او را وسوسه کرد که نتایج آزمایش» شیطان«آزمایشگاه، 

کردند مصون بماند.  وانکاوي برایش ایجاد میي ر منتشر کند تا از مشکلاتی که مخالفان نظریه

خواهد » آمیز فریبکارانه و خدعه«دهد که این کار  اما بلافاصله همزادش از درون به او ندا می

اش را بر مبناي دروغ بنا خواهد کرد. پس از شنیدن این نداي باطنی است که  بود و زندگی

از آن پس «نویسد،  طور که خود می نگیرد و، آ یونگ تصمیم قطعی به حمایت از فروید می

ي یکی از پیروان فروید درآمدم و براي اثبات صحت آراء و  طور علنی و آشکار در زمره به

). این 243جا، ص.  (همان» ي ورود به کارزار و میدان نبرد کردم نظرات او خود را آماده

دید که  ي توانا را میطرفه نبود و متقابلاً فروید هم در سیماي یونگ، پژوهشگر احساس یک

شناسی تخصص داشت،  هایی دیگر ثابت کند. فروید در عصب ي او را از راه توانست نظریه می

شد.  که یونگ روانپزشک بود و لذا تحقیقاتش مکمل کارهاي فروید محسوب می حال آن

ي  ینهکرد، زیرا آزمایشات او در زم ي روانکاوي کمک می همراهی یونگ یقیناً به پیشبرد نظریه

ي  ترین فرضیه هاي ناخودآگاهانه (بنیانی تداعی واژگان شواهدي تجربی در اثبات وجود انگیزه

ي یونگ در درمان بیماران مبتلا به  ساله ي چندین فروید) به دست داده بود. همچنین سابقه

درمانیِ اروپا (تیمارستان  گسیختگی (اسکیزوفرنی) در یکی از مشهورترین مراکز روان روان

هایی  افزود، زیرا این نظریه را وارد عرصه بورگهولتسلی در زوریخ) به اعتبار روانکاوي می

هاي لازم براي  ي زمینه ها وارد نشده بود. بدین ترتیب، همه کرد که فروید هنوز به آن می

» جانشین«توانست یونگ جوان را  که فروید می همکاري یونگ و فروید فراهم بود، مضافاً این
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، پس 1910ض کند. بنا به توصیه و درخواست شخصیِ فروید بود که یونگ در سال خود فر

، هم ریاست بر این انجمن را پذیرفت و هم سمت »المللی روانکاوي انجمن بین«از تشکیل 

  ي روانکاوي را. سردبیريِ اولین نشریه در حوزه

ها به  د در بسیاري زمینههاي این دو اندیشمن نظرات و برخی روش با این همه و اگر چه نقطه

توان دریافت که  ي یونگ می هم نزدیک و حتی همسان بود، اما با تفحص در زندگینامه

هایی از اختلاف نظر نیز از همان ابتدا بروز پیدا کرده بودند. حتی پیش از ملاقات با  نشانه

د بر امیال فروید، یونگ به این موضوع توجه کرده بود که در روانکاوي فرویدي بیش از ح

شود. فروید اعتقاد داشت که  جنسی و نقش این امیال در تنظیم حیات روانی انسان تأکید می

هاي  ها غالباً با ملاك شوند زیرا تحقق آن امیال جنسی به ضمیر ناخودآگاه واپس رانده می

که فروید » سازوکارهاي دفاعی«آیند. در مجموعه  اخلاقی یا قانونی و غیره جور درنمی

ها و امیال  راه ورود تکانه  مکانیسمی دفاعی است که از طریق آن،» سرکوب«شمردَ،  میبر

گردد تا به ضمیر ناخودآگاه  کننده به ضمیر آگاه سد می ناپسند یا افکار و خاطرات ناراحت

اي دید که  ي فروید، علت سرکوب را باید در آسیب روانی واپس رانده شوند. مطابق با نظریه

ي درمان بیماران روانی در تیمارستان  سی بیمار ربط دارند، اما یونگ از تجربهبه امیال جن

رانی و سرکوب را باید در مسائل  ترِ واپس بورگهولتسلی به این نتیجه رسیده بود که دلایل مهم

هاي اجتماعی و مشکل بیمار در انطباق با محیط  و موضوعات دیگري مانند ناسازگاري

ساعته با فروید، کمکی به رفع این اختلاف نظر  وگوي سیزده گفت وجو کرد. ملاقات و جست

» لیبیدو«ي  نکرد. در این ملاقات، فروید همچنان شورمندانه و با تعصب از دیدگاه خود درباره

پرداز و پژوهشگري ارشد احترام  کند و البته یونگ به او در مقام نظریه (نیروي شهوي) دفاع می

ودو سال داشت، در حالی که  اشته باشیم که در آن زمان، یونگ سیگذارد. باید به خاطر د می

  ساله بود.  فروید پنجاه

را پیدا کرده بود. ») دگم«اي جزمی (یا  ي فروید حکم عقیده در نظریه» لیبیدو«از نظر یونگ، 

گونه تردیدي را در خصوص  کاست و هیچ چیز را به این اصل فرومی فروید متعصبانه همه

کند که هنگام  دانست. یونگ به این نکته توجه می شالوده یا اصل بنیادین روا نمیاهمیت این 
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وقتی او «شد:  ي فروید دگرگون می ، حتی حالات چهره»لیبیدو«سخن به میان آوردن از 

گفت، لحن کلام او  ي خود، سخن می وپرداخته ي شور و اشتیاق جنسی، ساخته ي نظریه درباره

ها و  زده بود، به طوري که در تمامی طول این مدت، نشانه اي هیجان آمیز و تا اندازه الحاح

اي از شک و تردید و نگرش انتقادي  علائم حالات ظاهري او، که در شرایط عادي با آمیزه

ي او به کلی محو و زایل گردیده و به جاي آن حالت  چیز همراه بود، از چهره نسبت به همه

). قاطعیت و جزمیت فروید در 245جا، ص.  (همان» گرفت اي به خود می شده عمیقاً تهییج

که اعتقادات دینی  خصوص این موضوع چنان زیاد بود که از نظر یونگ، فروید به رغم این

  شد.  قداست قائل می» لیبیدو«نداشت اما عملاً براي مفهوم 

پرداز و  شد این دو نظریهاي چرکین سر باز کرد و باعث  سرانجام این اختلاف همچون غده

هاي یونگ  متفکر بزرگ پس از هفت سال همکاري، راه خود را از هم جدا کنند. از گفته

گیر، فقط تبعیت محض را از او انتظار  آید که فروید همچون پدري سخت طور به نظر می این

شت تا گذا ناپذیر فروید گردن می بایست به اقتدار و اصول خدشه داشته است. یونگ یا می

ي خویش  که با شورش ضد پدر مکتب جداگانه فروید باقی بماند، و یا این» ولیعهد«همچنان 

پردازي کند و البته با این کار جایگاه خود به عنوان فرزند و وارث  را در روانشناسی نظریه

ي دوم را انتخاب کند،  ي فروید را از دست بدهد. او در نهایت تصمیم گرفت گزینه اندیشه

ند که پیامدهاي روانی این تصمیم، زندگی او را تا چندین سال تحت تأثیر خود قرار داد. هرچ

ي رفتار  ، فروید متوجه»المللی روانکاوي انجمن بین«حتی پیش از انشعاب رسمی یونگ از 

قدر افزایش  کرد. این نگرانی آن ي او شده بود و از این بابت احساس نگرانی می شورشگرانه

، زمانی که به اتفاق یونگ براي ایراد سخنرانی به دانشگاه 1909د در سال یافت که فروی

کلارك در آمریکا رفته بود، دو بار در بحث با او از حال رفت و غش کرد. بار اول، وقتی که 

کرده، و بار  ي مردگان صحبت می شده ي اجساد مومیایی ي خود به مطالعه درباره یونگ از علاقه

ي مصر باستان در قرن  (یکی از فراعنه» آمنوفیس چهارم«ي  ربارهدوم وقتی که یونگ د

رود. در نوبت اول،  گفته است، فروید ناگاه از حال می چهاردهم پیش از میلاد مسیح) سخن می

گوید با خود به این نتیجه رسیده بوده که علت  فروید پس از به هوش آمدن به یونگ می

ها این بوده که ناخودآگاهانه آرزوي  ان و مومیاییي اجساد و مردگ هاي یونگ درباره صحبت
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پرورانده است. علت غش کردن فروید در نوبت بعدي هم دلالتمند  مرگ فروید را در سر می

شود نام  زده که گفته می است. در آن لحظه، یونگ راجع به فرعونی در مصر باستان حرف می

وده است. پیداست که در این مورد، هاي یادبود پاك کرده ب پدرش را از روي الواح و ستون

اندیشیده است. یونگ  ي خودش نسبت به یونگ می فروید ناخودآگاهانه به جایگاه پدرگونه

در آن حالت ضعف، طوري به من خیره شده بود که «گوید وقتی فروید به هوش آمد،  می

استثنا نیست و جا  در این» پدر«). البته کاربرد لفظ 255جا، ص.  (همان» گویی پدر من است

ي صحبت کردن فروید با او به کار برده  یونگ آن را در موارد دیگري نیز براي توصیف نحوه

، لحن پدري را داشت »لیبیدو«کند که فروید هنگام بیان اهمیت  است. مثلاً در جایی اشاره می

ی ادا ي خاص شده وي این مطلب را با حالت تهییج«دهد:  که فرزندش را مورد خطاب قرار می

). 246جا، ص.  (همان» دهد کرد، لحنی که معمولاً پدر فرزند خود را مورد خطاب قرار می می

ي یونگ، فروید او را با  پنداشتن فروید توسط یونگ نباید تعجب کرد، زیرا به گفته» پدر«از 

  جا).  داده است (همان مورد خطاب قرار می» فرزند عزیزم«لفظ 

ملاً از هم جدا شد که یونگ با انتشار کتاب معروف خود با عنوان زمانی کا» پدر و پسر«راه 

دو چالش بزرگ را ضد روانکاوي فرویدي مطرح کرد:  گشتارها و نمادهاي نیروي شهوي

که علاوه بر  هاي ناخودآگاهانه نیست، و دوم این یگانه منشأ انگیزه» لیبیدو«که  نخست این

توان مفروض تلقی کرد که یونگ  روان را نیز می تري از ي ژرف ضمیر ناخودآگاه فردي، لایه

و بخش دوم آن یک  1911نامید. بخش نخست این کتاب در سال » ضمیر ناخودآگاه جمعی«

ي  هاي فروید درباره شده در این کتاب دیدگاه هاي مطرح منتشر شد. ایده 1912سال بعد در 

ي همکاري آنان عملاً از بین رفت و  داد که زمینه و ضمیر ناخودآگاه را چنان تغییر می» لیبیدو«

المللی  انجمن بین«، یونگ از مقام خود به عنوان رئیس 1913در نتیجه یک سال بعد، در 

ریزي  ي آن استعفا کرد و از آن پس راه مستقل خود را در پی و سردبیري نشریه» روانکاوي

بته باید دقت کنیم که معروف شده است ادامه داد. ال» روانشناسی تحلیلی«مکتبی که به نام 

هاي او  در اندیشه» ناخودآگاه«یونگ هرگز مفاهیم اساسی روانکاوي را به کلی رد نکرد. مفهوم 

ي درون انسان است. به طریق اولی، یونگ هرگز نقش  ي فهم جهان پیچیده همچنان شالوده

نسی و مفهوم کند. اما برداشت او از امر ج امیال جنسی را در حیات روانی انسان انکار نمی
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شونده و گسترده است.  ، برخلاف فروید، نه برداشتی محدود و اکید، بلکه کاملاً شامل»لیبیدو«

نامد، نیرویی که از جمله ــ اما نه منحصراً ــ در امیال  می» نیروي هستی«را » لیبیدو«یونگ 

اي جهانشمولی توان در نماده را همچنین می» لیبیدو«یابد. از نظر او، تجلی  جنسی تبلور می

هاي عامِ بشر) به  هاي این یا آن ملت معین، بلکه در اسطوره ها (نه اسطوره یافت که در اسطوره

هاي جزئی در  هایش با تفاوت ها که مصداق خورند. یکی از آشناترین این اسطوره چشم می

این است. در » قهرمان«ي  هاي مختلف به وفور وجود دارند، اسطوره فرهنگ و ادبیات ملت

الجثه همچون اژدها  بایست با حیوانی درنده و عظیم خوریم که می اسطوره، به قهرمانی برمی

اند برهاند. یونگ پیکار بین این  بجنگد تا ملت خود را از بلا یا مصیبتی که به آن گرفتار آمده

راي ي نوجوانی ب اي و حیوان درنده را صورتی نمادین از تلاش نَفسْ در دوره قهرمان اسطوره

ي یونگ بسیار زیاد است و او  داند. البته وسعت اندیشه استقلال از مادر و کسب فردانیت می

ي دیگر را در آثارش از همین منظر روانکاوانه تبیین  ها اسطوره ده» قهرمان«ي  علاوه بر اسطوره

  ها نیست. جا مجال پرداختن به آن کرده که در این

، دیدگاه فروید در »لیبیدو«وه بر برداشتی نو از مفهوم طور که اشاره کردیم، یونگ علا همان

جا بد نیست به یکی از  خصوص فردي بودن ضمیر ناخودآگاه را هم به چالش گرفت. در این

مطابق با ». ضمیر ناخودآگاه جمعی«اي شد براي کشف  رؤیاهاي یونگ اشاره کنیم که انگیزه

هاي دانشگاه  ت در آمریکا براي سخنرانیدهد، هنگام اقام اش می شرحی که او در زندگینامه

اي دوطبقه و در سالنی قرار دارد که در  ي دومِ خانه کلارك، یونگ شبی خواب دید که در طبقه

ي پایین برود و  گیرد که به طبقه گاه تصمیم می خورد. آن جایش اشیاء قدیمی به چشم می جاي

بیند که اسباب  رسد، می ي همکف می به طبقهرود و  پله پایین می جا را هم ببیند. وقتی از راه آن

جا  ي بالا دیده بود. در این تر از وسایلی بودند که در طبقه ي پایین بسیار قدیمی و اثاث طبقه

رسید؛ همچنین نور این قسمت از  چیز بسیار کهنه و حتی قرون وسطایی به نظر می همه

کند و با پایین رفتن  ند که بازش میبی ي بالا بود. سپس دري بزرگ می ساختمان کمتر از طبقه

رسد که از دیوارهایش  شکل می از پلکانی سنگی به زیرزمینی بسیار قدیمی با سقف گنبدي

ي روم باستان است. یکی از قطعات سنگفرش این زیرزمین  آمد که متعلق به دوره چنین برمی

بیند که از آن هم پایین  کی میي باری پله برد و راه اي فلزي به آن وصل بوده بالا می را که حلقه
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هاي اجساد و نیز  رسد. در این غار بقایاي استخوان که به غاري تاریک می رود تا این می

اند. همچنین  بیند که روي زمین ریخته اي را می شده هاي ظروف سفالیِ شکسته تکه

هنگام است که خورند. در این  ي انسان نیز به چشم می شده ي متلاشی هاي دو جمجمه باقیمانده

گذارد، فروید آن را  پرد. هنگامی که یونگ این رؤیا را با فروید در میان می ناگهان از خواب می

دهد. به اعتقاد فروید،  نیافته نسبت می اش به آرزویی کام به پیروي از روش روانکاوانه

دارند  خواهی براي کسی ها، حکایت از آرزوي مرگ ها و جمجمه ي یونگ با استخوان مواجهه

اي دیگر تفسیر  که یونگ ناخودآگاهانه از او متنفر بوده است. اما یونگ رؤیاي خود را به گونه

اي که یونگ به خواب دیده بود، ایماژي از روان انسان است و  کرد. مطابق با تحلیل او، خانه

بد نیست  جا کنند. در این هاي مختلف این خانه در واقع ساختار روان را بر او آشکار می  بخش

  که بخشی از تفسیر یونگ را از زبان خودش نقل کنیم:

ي نخستینِ خودآگاه من بود. به تناسب نزول به طبقات  ي همکف نماد و نشانگر لایه طبقه«

شد. در داخل غار به بقایاي یک  تر می تر و تاریک ترِ خانه، محیط آن نیز بیگانه تر و عمیق پایین

نیاي یک انسان ابتدایی و نخستین که در باطن من جاي داشت ــ فرهنگ ابتدایی ــ یعنی به د

راه جسته بودم، دنیایی که به استعانت ضمیر آگاه من، مشکل بود نوري از روشنایی در آن 

تاباند و به سهولت به درون آن راه یافت. ضمیر انسان ابتدایی با حیات و روح جانوران مرز 

گر و  که دست انسان سلطه ل تاریخ، پیش از آنمشترکی دارد، همچنان که غارهاي ماقب

جا،  (همان» ها دراز گردد، کُنام وحوش و زیستگاه جانوران بوده است. انحصارطلب به سوي آن

  )259ص. 

بینیم که در این تفسیر، خبري از امیال جنسی و تلاش براي تشخیص آرزویی استتارشده در  می

هاي  ي راهنماي یافتن لایه این رؤیا را به منزله کوشد تا کار نیست. یونگ بر خلاف فروید می

ي فوقانی و همکف این خانه، سطوح مختلف  ذهن قرائت کند. مطابق با این قرائت، طبقه

توان گفت به  ي روانکاوي، می دهند (بر حسب مصطلحات نظریه ضمیر آگاه را تشکیل می

ي  شود. طبقه رفته کمتر می ا رفتهه آگاه) و به همین علت نور آن ترتیب ضمیر آگاه و ضمیر نیمه

تر و نیز امیال و  زیرزمین بازنمودي از ضمیر ناخودآگاه فردي است که خاطرات قدیمی
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تر از این  ي غارمانندي که یونگ پایین گیرد. اما دخمه شده را در بر می هاي سرکوب هراس

فرد، بلکه به کل نوع تري از روان است که نه به  ي عمیق کند، در واقع لایه زیرزمین کشف می

دهد. به اعتقاد  هاي عام انسان را در خود جاي می شود و تجربیات و استنباط بشر مربوط می

جا نمادي از اجداد انسان است که میراث روانی مشترك  مانده در آن  هاي باقی یونگ، جمجمه

جنسی باب تحلیل ي ابناء بشر را به وجود آوردند. بر خلاف فروید که با تأکید بر امیال  همه

داند که  ي وجود درهاي دیگري می گشود، یونگ این رؤیا را نشانه رؤیاهاي بیمارانش را می

گوید، این  گونه که خود می توانند گشوده شوند. آن براي راه بردن به معناي ضمنیِ رؤیاها می

ی که شرح رؤیا حاکی از آن بود که براي رهیافت و رسیدن به حالت آگاهی و شعور به ترتیب«

ي غیرمسکون و  دادم، ابواب و مسیرهاي گسترده و گوناگونی وجود دارد: اول طبقه

ي قرون وسطایی آراسته و تزئین  اصطلاح همکف خانه که به شیوه وطویلِ بخش به عریض

» ي آخر، غار ماقبل تاریخیِ آن یافته بود، سپس زیرزمین رومیایی و سرانجام و در وهله

  .)260جا، ص.  (همان

ي  دیدن این خوابِ رازآمیز، یونگ را به صرافت اندیشیدن به موضوعی انداخت که در نظریه

توان علت  فروید مغفول مانده بود. پرسشی که یونگ کوشید پاسخ دهد این بود که: آیا می

ي افراد را در جایی به غیر از ضمیر ناخودآگاه  هاي ناخودآگاهانه برخی رفتارها یا استنباط

وجو کرد و یافت؟ یونگ با مثبت فرض کردن پاسخ این پرسش، در  ان جستشخص خودش

ي جان لاك (فیلسوف قرن هجدهم) بود. بر خلاف جان  مسیري گام برداشت که ضد فلسفه

دانست و اعتقاد داشت تجربیات هر کس به تدریج در  می» لوحی سفید«لاك که ذهن بشر را 

نیست، بلکه » تهی«ه ذهن انسان در بدو تولد شوند، یونگ به این نتیجه رسید ک آن حک می

بنیاد را  بنیاد است. یونگ عناصر این محتواي پیشین همچون بدن واجد محتوایی پیشین

ي  دانست که در اذهان همه ها را ایماژهاي جهانشمولی می نامید و آن می» الگو کهن«اصطلاحاً 

ي  ها تحقیق درباره رد. یونگ از راه سالشان، وجود دا ها، صرف نظر از نژاد و زبان و دین انسان

هاي فراهنجار نتیجه گرفت که هر یک از ما وارث  اسطوره و دین و کیمیاگري و پدیده

که خود بداند جهان پیرامونش را بر حسب آن تجربیات  تجربیات عام بشر است و بی آن

ی کرد ــ هاي فراروانشناس هاي یونگ او را وارد حوزه کند. پژوهش حلاجی و درك می
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بینی ــ و این نیز دلیل  و طالع») پاتی تله«خوانی (یا  بینی و اندیشه هایی از قبیل غیب حوزه

اي براي  ازپیشِ او از استادش فروید شد، چندان که دیگر زمینه مضاعفی براي دوريِ بیش

  هاي مشترك بین او و فروید باقی نماند. پردازي ي نظریه ادامه

ي روانکاوي حکم مادري را  توان گفت که نظریه ي یونگ و فروید می بطهبا بازخوانی داستان را

توانست قبول کند که هم به او تعلق داشته باشد و هم به  داشت که یونگ، در جایگاه پسر، نمی

ناپذیر (فروید). از سوي دیگر، فروید هم به جاي میدان دادن به  جو و انعطاف پدري سلطه

خواست که این فرزند گام در همان مسیري  اش، صرفاً می ويرشدوکمالِ فرديِ فرزند معن

» ولیعهد«بگذارد که پدر پیشتر گشوده بود. به عبارتی، فروید در پی آن بود که یونگ را به 

که یونگ به ولیعهدي رضایت نداشت و سوداي پادشاهی را در سر  خود تبدیل کند، حال آن

طلب جدا شد.  شده از این پدرِ سختگیر و اطاعت پروراند. یونگ نهایتاً همچون فرزندي عاق می

اش از  و مقام سردبیري» المللی روانکاوي انجمن بین«او نه فقط با استعفا کردن از ریاست 

ي روانکاوي فرویدي بیرون رفت، بلکه چنان دچار افسردگی شد که حتی از مقام  جرگه

لت گزید. از این دوره در استادي در دانشگاه زوریخ هم کنارگیري کرد و چندین سال عز

شود. ریچارد بیلسکر از قول  یاد می» تأمل در نَفْس«اي یونگ معمولاً با عنوان  زندگی حرفه

شده بوده » فروپاشی کامل روانی«گوید که او دچار نوعی  نویسان یونگ می برخی زندگینامه

). 24، ص. 1388ي حسین پاینده، تهران: انتشارات آشیان،  ، ترجمهي یونگ اندیشهاست (

هرچند که جدایی یونگ از فروید براي هر دوي آنان حکم رویدادي سخت و گرانبار را 

اي که بر اثر این رویداد به یونگ وارد شد به مراتب  ي روحی و روانی داشت، اما یقیناً ضربه

کننده است و هم بویژه براي پسر.  تر بود. شورش پسر ضد پدر، هم براي پدر ناراحت سخت

ي خود را هم محدود کرد و  اي روانپزشکانه چنان در خود فرو رفت که حتی کار حرفه یونگ

پذیرفت کاست. هشت سال طول کشید تا  اش می از تعداد بیمارانی که در مطب خصوصی

، را بنویسد و منتشر کند. با این همه، هاي روانی سنخیونگ بتواند کتاب بعدي خود، با عنوان 

هاي روانیِ ناشی از آن  ي پربار او باید بگوییم، این جدایی و محنت امهامروز با ارزیابی کارن

نهایتاً به صلاح یونگ و روانکاوي بود. بر خلاف قول مشهوري که بهترین شاگرد را کسی 

، باید گفت شاگرد واقعاً ممتاز و متمایز آن کسی است »دهد راه استاد را ادامه می«داند که  می
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گیرد، حتی اگر  اندازد و از استاد خود پیشی می راه استاد، طرح نو درمیکه به جاي ادامه دادن 

اي خطاب به  طور که یونگ در نامه ي این کار مخالفت با برخی از آراء استاد باشد. همان لازمه

فقط آن شاگردي که حق استاد خویش را به «کند،  قول می فروید از زرتشت نیچه نقل

 ». مانَد شاگرد باقی میشایستگی ادا نکند تا به ابد 

  

  

  

  

  :عبنم

http://hosseinpayandeh.blogfa.com  
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  تلمه همانشیامن هرابرد ناکل كاژ زا يراتشون

  هدنیاپ نیسح :همجرت

  

  

  

 هملتي  ي نمایشنامه ي لکان و نقد روانکاوانه نکاتی درباره

ي  هاي پاریس به تحصیل در رشته دانشگاهدر فرانسه به دنیا آمد. در یکی از  1901ژاك لکان در سال 

ي فروید پیوست. لکان گرچه تا مدتی  به جنبش روانکاوانه 1936پزشکی پرداخت و سپس از سال 

گاه نارضایتی خود را از  هاي اساسی فروید وفادار ماند، اما در واقع هیچ همچنان به نظریه

» المللی روانکاوي انجمن بین«اج وي از هاي روانکاوي کلاسیک پنهان نکرد. به دنبال اخر محدودیت

هاي هفتگی کرد که بسیار مورد استقبال دانشجویان  ، لکان اقدام به برگزاري سخنرانی1959در سال 

ي  هاي فروید، بویژه در زمینه قرار گرفت. هدف لکان عبارت بود از بازخوانی یا تفسیر مجدد نظریه

پردازان ساختارگرا و پساساختارگرا از قبیل  ون نظریهضمیر ناخودآگاه. به این منظور، او نیز همچ

ها  ترین آن استراوس، فوکو، بارت و دریدا، برخی از مفاهیم بنیادین زبانشناسی ساختاري را که مهم

ضمیر «گونه مطرح کرد که  بود، به عاریت گرفت و برنهاد اساسیِ خود را این» نشانه«مفهوم 

پرداز  او همچنین با به عاریت گرفتن تمایزي که نظریه». دمانند دار ناخودآگاه ساختاري زبان

شد، استدلال کرد که این دو قطب  فرمالیست روس رومن یاکوبسن بین استعاره و مجاز قائل می

] در روانکاوي قابل قیاس دانست. انتشار 22»[جایی جابه«] و 11»[ادغام«توان با مفاهیم  زبانی را می

موجب شهرت فراوان وي شد و او را  1964هاي لکان در سال  یاي از مقالات و سخنران مجموعه

                                                        
1 [١]. condensation 

2 [٢]. displacement 
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هاي ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه  ي اندیشه تبدیل به شخصیتی بسیار تأثیرگذار در اشاعه

  دیده بر جهان فروبست. 1981ي ادبیات کرد. ژاك لکان در سال  درباره

ي مشهور  تین روانکاوي که این نمایشنامهپردازد. نخس می هملتي حاضر، لاکان به تراژدي  در مقاله

ي سوفکل و  نوشته ادُیپ شهریاررا مورد توجه و بررسی قرار داد، خود فروید بود که آن را در کنار 

» ي اعصار شاهکار بزرگ ادبیات همه«ي داستایوسکی، یکی از سه  نوشته برادران کارامازوف

توانست انتقام قتل پدرش را بگیرد، لیکن احساس  یدانست. به گمان فروید، هملت قاعدتاً باید م می

را به  هملتي  ي دیگري که نمایشنامه گنهکاري وي را عاجز از این کار کرده است. روانکاو برجسته

نگاري معروفی با  تفصیل مورد بررسی قرار داد، شاگرد و مرید فروید، ارنست جونز بود که در تک

ا فرض این که هملت شخصیتی واقعی است که همچون یک ، ب1949در سال  هملت و ادُیپعنوان 

ي  عقده«رنجوريِ هملت را ناشی از  بیمار به وي مراجعه کرده، به روانکاويِ او پرداخت. جونز روان

داند که کلادیوس در واقع  و عجز او از کشتن عموي خود (قاتل پدرش) را ناشی از این می» ادُیپ

طور ناخودآگاهانه در پی انجام دادن آن بوده است. او نتیجه  بهدست به عملی زده که هملت همواره 

گرفت که کشتن قاتل پدر، براي هملت حکم نوعی خودکشی را دارد و هراس هملت از مرگ است 

  شود. گرفتن او می که مانع از انتقام

. وي براي کلی با رهیافت فروید و جونز تفاوت دارد ي لکان در این مقاله به اما رویکرد روانکاوانه

پرتوافشانی بر فرایندهاي ناخودآگاه ذهنِ هملت و تبیین اَعمال متناقضش، صرفاً کلام او را تحلیل 

هاي وي با کلمات  ي هملت ــ و بویژه بازي تک واژگان مورد استفاده کند و به همین دلیل، تک می

داند.  رنجوريِ او می ل روان(مثلاً در قالب جناس) ــ را دلالتمند و واجد اهمیتی اساسی در کشف عل

هاي زبانیِ  اي از نشانه در حکم مجموعه متني لکان را (توجه به  این جنبه از نقد روانکاوانه

ي  اي تازه در کاربرد روانکاوي در نقد ادبی دانست و هم مایه فرایندهاي ناخودآگاه) باید هم پدیده

  هاي نقد ادبی جدید. قرابت رهیافت او با دیگر شیوه

  ح. پ.
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  هملتي  درباره

  ي ژاك لکان نوشته

  ي حسین پاینده ترجمه

  

 که است چیزي آن به توجه زمان اکنون …، تراژدي امیال انسان است. اما هملتتراژدي 

 که جا آن تا. نمایشنامه این وجه آشکارترین یعنی گیرد، می قرار توجه مورد همه از آخر همیشه

اظهارنظر در این باره را به خود نداده، هرچند غفلت از  زحمت مفسري هیچ هنوز دانم، می من

این موضوع پس از بیان کردنش بسیار دشوار است. موضوع مورد نظرم این است که: از آغاز 

  گویند. ، همگان فقط از سوگواري سخن میهملتي  تا پایان نمایشنامه

شود. وي که خواهان  یي ننگ او م قدر مایه به سبب سوگواري است که ازدواج مادر هملت آن

شک ندارم که علت، همان «گوید:  پسر دلبندش است، خود چنین می» بدخُلقیِ«یافتن علت 

و به گمانم لازم نباشد به یاد خواننده » ي ما است. از حد عجولانه  مرگ پدر او و عروسیِ زیاده

جلس عزا پخته هاي گوشت که براي م خوراك«ي  آورم که هملت راجع به استفاده از باقیمانده

  …» جویی! جویی، هوراشیو! صرفه صرفه«گوید:  چه می» بر سرِ خوانِ عروسی«، »بودند

به مناسبتی  هملتي  زده نشد که هر گاه در نمایشنامه توان از این امر شگفت همچنین نمی

شود، یک عنصر همواره حاضر است: مراسم عزاداري به اختصار و پنهانی برگزار  سوگواري می

  دد.گر می

که  شود، بی آن اي ملاحظات سیاسی، پولونیوس با شتاب فراوان به خاك سپرده می به سبب پاره

داند که تدفین افیلیا به چه  مجلسی به این مناسبت برگزار گردد. همچنین خواننده به خوبی می

شود. این نکته جاي بحث دارد که چگونه افیلیا که به احتمال قوي مرتکب  صورت انجام می

کم برداشت عمومی چنین است)، در خاك سرزمینی مسیحی دفن  دکشی شده است (دستخو

ي اجتماعی والایی برخوردار نبود،  ها تردید ندارند که اگر وي از چنان مرتبه شود. گورکن می
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ي تدفین افیلیا  شد. کشیش حاضر در مراسم نیز درباره اي دیگر به خاك سپرده می حتماً به گونه

ي صور، بدون تقدیس مذهبی  بایستی تا نفخه(«مسیحیت، نظر مساعدي ندارد  مطابق با آئین

هاي سفال و  اش تلاوت شد، تکه مانْد و به جاي دعاهاي خیر که بر جنازه در زیر خاك می

و همان مراسمی هم که مجاز دانسته است، به اختصار برگزار ») انباشتیم سنگ خارا بر آن می

  شود. می

که بسیاري نکات دیگر نیز  ي این نکات را در نظر گرفت، با علم به این همهناخواه باید  خواه

  وجود دارند.

ي خودش، ظلمی که در حق وي  ناپذیر شکوه دارد. به گفته روح پدر هملت از گناهی کفاره

اش غافلگیر کردند (و یکی از »به هنگام شکوفاییِ گناهان«شده جاودانه است، زیرا او را 

عناي این تراژدي، همین است). به سخن دیگر، وي قبل از مرگش فرصت رازهاي بزرگ م

ي عدل الهی لازم است،  نیافت تا به آرامش باطن یا هر آنچه براي حاضر شدن در محکمه

  دست یابد.

در اختیار داریم که به نحو بسیار دلالتمندي به هم ربط » سرنخ«به این ترتیب، اصطلاحاً چند 

کنند؟ به  هاي یادشده توجه ما را به چه چیز جلب می است که: سرنخیابند، و پرسش این  می

  هایش. ي نمایش امیال انسانی با سوگواري و ضرورت رابطه

را » اُبژه«ي  ي حاضر قصد دارم مشخصاً به همین نکته بپردازم تا از این طریق مسئله در مقاله

  مورد بررسی قرار دهم. ») مصداق امیال«شود (یعنی  گونه که در روانکاوي مطرح می آن

***  

اي ساده است که من آن را به شکل یک قرار  ي سوژه با مصداق امیالش، رابطه اولاً رابطه

گویم مصداق امیال چنان خصایصی دارد که  بینم. اما یقیناً متوجه هستید که وقتی می ملاقات می

امیالش را مجدداً در تواند مصداق  شود (یعنی شخص می هویت می سوژه در سوگواري با او هم
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کنیم.  اي کاملاً متفاوت بررسی می ي اُبژه را از زاویه ] ادغام کند)، در واقع مسئله33»[خود«

ي متفاوت که در روانکاوي با یکدیگر وفق  جا با دو مرحله مفهوم این گفته چیست؟ آیا در این

ترِ مسئله  رسی جديي ضرورت بر دهنده رو نیستیم؟ و آیا این موضوع نشان یابند، روبه نمی

  نیست؟

گفتیم، نباید باعث غفلت از این موضوع  هملتي  ي سوگواري در نمایشنامه آنچه فوقاً درباره

ــ وقوع یک  اُدیپ شهریارو چه در  هملتي این سوگواري ــ چه در  شود که سرچشمه

توان پیامد  ي معینی می درپی را تا مرحله هاي شتابزده و پی جنایت است. تمام این سوگواري

، به این مفهوم، نمایشی اُدیپی است، یعنی نمایشی که هملتجنایت نخست قلمداد کرد. 

دوم خواند و کارکردش را در انواع تراژدي، همردیف  اُدیپ شهریارِتوان آن را به صورت  می

را  هملتي  همان نمایش دانست. فروید و پس از او مریدانش نیز به همین سبب نمایشنامه

  …کردند.  لقی میمهم ت

مناسبت نیست که موارد عدم تقارن بین تراژدي اُدیپ و تراژدي هملت را متذکر شویم.  بی

ها  شود؛ با این همه، به برخی از آن وتفصیل می فهرست مشروح این موارد، زیاده از حد پرطول

  کنم. اشاره می

ي  پیوندد؛ اما در نمایشنامه نمایش به وقوع می، جنایت در نسل قهرمان اُدیپ شهریاردر 

، قهرمان نمایش به اُدیپ شهریارجنایت را کسی از نسل پیشین مرتکب شده است. در  هملت

دهد؛ اما در  عمل خود واقف نیست و دست سرنوشت است که او را به جنایت سوق می

  شود. ، جنایت تعمداً انجام میهملت

دهد. پدر هملت را به هنگام خواب چنان  اثر خیانت رخ می بر هملتي  جنایت در نمایشنامه

گوید:  کرد. خود وي در این باره می کنند که در بیداري هرگز به فکرش خطور نمی غافلگیر می

خورد که هرگز  او از جایی ضربه می» هم به هنگام شکوفاییِ گناهانم. از میان برداشته شدم، آن«

                                                        
٣[- ٣ .[Egoمظھر خرَِد و «قرار دارد و » اصل واقعیت«ی  ای از روان کھ تحت سیطره ی روانکاوی، حوزه ، در نظریھ

 کند. (م) است، زیرا تحریکات غریزی را تعدیل می» اندیشی مآل
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ي تقدیر دانست.  گسیختن رشته باید دخالت واقعیت و ازهمتوقع نداشت، و این را حقیقتاً 

ها جان  شود، پدر هملت در بستري از گلُ مطابق آنچه شکسپیر در متن نمایش متذکر می

  شود. بازي [پانتومیم] آغازینِ نمایش دوباره نشان داده می سپارد و این صحنه در لال می

و، وقوع جنایت غیرمترقبه و ناگهانی است، رسد که از یک س آمیز به نظر می این موضوع تناقض

ي این اثر، همین  کننده هاي بسیار گیج . یکی از جنبهوقوف داردو از سوي دیگر، شخص به آن 

چه خبر «شود که  ، با این پرسش آغاز نمیاُدیپ شهریاربرخلاف  هملتاست. نمایش 

تقبیح جنایت و توصیف  ، بلکه با»جنایتکار کجاست؟«، »جنایت کجا رخ داده است؟«، »است؟

  …شود.  آن به صورتی که براي شخص آشکار گردیده، آغاز می

. دهد کیفر عادلانه را قاتلانش تواند نمی نیز و نیست زندگان دنیاي در دیگر هملت پدر …

 دینی با خودش قول به یا کند، ادا نتوانسته که دینی با است، رفته دوزخ به جنایت این با وي

  ي افشاگريِ او براي پسرش همین موضوع است.  آورترین ملازمه در واقع، هراس». رناپذی کفاره«

اش باید بار  اُدیپ دین خود را ادا کرد. وي مظهر انسانی است که به حکم سرنوشت قهرمانانه

دینی اداشده را به دوش بکشد. اما پدر هملت برعکس باید تا ابد شکوه کند که با غافلگیر 

ي عمر، تکلیفش ناتمام باقی مانده و امکان نشان دادن واکنش و  رفتن در میانه شدن و از بین

  به عقوبت رساندن قاتلانش دیگر از او سلب شده است.

ي عقوبت و کیفرِ  هایی درباره ناخواه منجر به طرح پرسش بینید که تفحص ما، خواه بدینسان می

  …شود  مسببِ جنایت می

کند که مقدر است  گیرانه خاطرنشان می خلاقیاتی کمابیش سهلفروید خود با لحنی حاکی از ا

شده به  گذاریم، این نوع نمایش شکلی قلب وقتی بنا به دلایلی نمایش اُدیپی را پست سر می

  توان نشانی از این دیدگاه فروید یافت. یقیناً می هملتي  خود گرفته باشد. در نمایشنامه

ي اول نمایش را در نظر بگیرید:  در پایان پرده براي مثال، نخستین بانگ اعتراض هملت

توز که من براي اصلاح روزگار از  روزگارِ نابسامانی است. آه، لعنت بر این سرنوشت کینه«
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خورد، مترادف  که در اغلب غزلیات شکسپیر به چشم می» کینه«ي  واژه». مادر زاده شدم!

اما بیایید »). رِ کینه دست به این کار زد.او از س«است (مثلاً در این جمله: » رنجش«و » غرض«

ي  نویسان دوره با دقت بیشتري به بررسی موضوع بپردازیم. براي پی بردن به منظور نمایشنامه

اي دیگر در نظر بگیریم  ي آنان را از جنبه ]، لازم است برخی از واژگان مورد استفاده44الیزابت[

ي  براي آن واژگان معین کنیم. امروزه کلمه تا از این طریق، معنایی ذهنی و همزمان عینی

که در  ، معنایی ذهنی دارد، حال آن»او از سرِ کینه دست به این کار زد«اي مانند  در جمله» کینه«

واجد معنایی دوسویه است (از یک سو ») توز آه، لعنت بر این سرنوشت کینه(«ي هملت  گفته

ي این اشاره به سامان جهان  ا). ما ظاهراً متوجهعدالتیِ دنی ي سوژه و از سوي دیگر بی تجربه

ي  ي هملت درباره توزانه ي احساس کینه  دهنده ، هم نشان»توز  سرنوشت کینه«نیستیم. عبارت 

آورد. ضمناً چه بسا در  سرنوشت است و هم مبین ناعادلانه بودن آنچه روزگار بر سرش می

] را نیز تشخیص داده 55»[روح زیبا«واهیِ  این عبارت، فراتر از واژگان شکسپیر، پنداشت

ایم  مان هنوز به هیچ وجه از آن رهایی نیافته هاي ي تلاش باشید، پنداشتی واهی که به رغم همه

… .  
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ھای  ھای پُررونق ادبیات انگلستان بود و نمایشنامھ ، یکی از دوره١۶٠٣تا  ١۵۵٨زابت از ی سلطنت ملکھ الی ]. دوره۴[ ٤

 شکسپیر نیز عمدتاً در ھمین دوره نوشتھ و اجرا شدند. (م)

نابسامانی دنیای پیرامونِ خود را … اندیش کھ  ی انزواطلب و ژرف»روح زیبا«ی  ]. تلمیحی است بھ احتجاج ھگل درباره۵[ ٥
  کھ دریابد این نابسامانی، بازتابی از حالت درونیِ خودِ اوست. د بی آنکن تقبیح می

 


